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  سلام و درود از پولس
 ، عيسي مسيح  ، خدمتگزار خـدا و رسول ، پولس  مـن از طـرف

  . باشيم  بطور مشترک دارا مي  ايماني كه ، مطابق ام ، فرزند حقيقي  تيطوس به
 و   فـيض  ، بـراي تـو طالـب       عيسي مـسيح    مان   دهنده  اتـ خدا و نج     پدرمان  اهـاز درگ 
  .  هستم  و آرامش رحمت

   ايـشان    الهـي را بـه       و حقـايق     نمايم   او را تقويت     برگزيدگان   تا ايمان   خدا مرا فرستاده  
سازد و او را بسوي زندگي جاويد          مي   را دگرگون    زندگي انسان   ، حقايقي كه    بشناسانم
 بود،    داده   جهان   از آفرينش    زندگي جاويد را خدا حتي پيش        اين  وعده. كند   مي  هدايت

، خـدا      مناسـب   اما در زمان  . گويد   نمي   خدا هرگز دروغ     كه   است   ما مسلم   و براي همه  
   و مرا نيز مأمور فرمود تا ايـن          آشكار ساخت    انجيل  بخش   نجات   را در پيغام     وعده  اين
 تـا    ام  ده مأمور ش    ما خدا، من    دهنده   نجات   حكم  بلي، طبق .   نمايم   اعلام   همه   را به   پيغام
  .  برسانم  انجام  را به  وظيفه اين

  
    در كريت  تيطوس وظيفه

  يـت تقـو  باشـد بـراي       لازم  چـه  تـا هـر       گذاشـتم »  كريـت  «  منظور در جزيره    اين  را به تو  ٥
   هر شـهر كشيـشاني تعيـين       در   كه  ستما، از تو خو      دهي؛ همچنين    انجام آنجا كليساهاي

   بعنـوان   شخصي كـه   نكن اما فراموش٦. ، اجرا كنند ام و داده ت  به كني تا دستوراتي را كه    
   شوهري وفادار بـراي يگانـه  بايداو .  باشد همه   احترام موردكني، بايد      مي   تعيين  كشيش

   چـشم   را بـه     نتوانـد ايـشان    تا كـسي   باشند    ايمان نيز با     همسر خود باشد و فرزندانش    
؛ او   كـار خداسـت    مـسئول  ونـباشد چ  عيب يد بي با كشيش٧.  كند ولگرد و ياغي نگاه 

 و    دنيا نيز نبايد حرص     براي مال .  باشد   نزاع   و تندخو، مشروبخوار و اهل      ادب  نبايد بي 
او بايـد   .  خيـر باشـد     نـواز و دوسـتدار اعمـال         بايد مهمـان    بلكه٨ باشد،    داشته  طمع
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،    آموخته   حقايقي كه   بهبايد  ٩. دار باشد   ، پاک و خويشتن     ، منصف   بين  شخصي روشن 
   دهـد و بـه       تعلـيم    ديگـران    باشد، تا بتواند آنها را بـه         داشته   و اعتقادي راسخ    ايمان

  . در اشتباهند  دهد كه كنند، نشان  مي  با آنها مخالفت كساني كه
   از مـسيحيان     دسـته    آن   بـسيارند، خـصوصاً در ميـان         ياغي و نـامطيع     زيرا اشخاص ١٠

  امـا سـخنان   .  اجـرا كننـد    يهود را    دين   نيز بايد احكام     معتقدند مسيحيان   كهنژاد    يهودي
هـاي    ، زيـرا خـانواده       را بـست     ايشان   بايد دهان   پس١١.   است   كننده  و گمراه    پوچ  ايشان

   كـه    گمـراه    معلمـين    ايـن  .انـد    شده   منحرف   راست   از راه    آنان  سخنانبسياري، در اثر    
حتي يكي از خـود     ١٢. باشند   مادي مي    منافع   فكر كسب    به  هند، فقط د   تعاليمي مي   چنين
  ، همـه    اهـالي كريـت   «:   اسـت    گفتـه    آنان  كند، درباره    مي   ادعاي پيغمبري هم     كه  ايشان

  گفته١٣» .كنند  زندگي مي  براي شكم  فقط  كه تنبلي هستند     دروغگويند؛ مانند حيوانات  
 كني تـا در       خيلي جدي حكم     كريت   مسيحيان   به   است  ، لازم   بنابراين.   است  او درست 

 مردمـاني   هاي يهود و سـخنان       افسانه   به   نده  و اجازه ١٤ و اعتقاد خود قوي باشند؛        ايمان
  . فرا دهند اند، گوش  شده  از راستي منحرف كه
   دلـي سـياه     اما كسي كه  بيند؛     مي   چيز را پاک و خوب      ، همه    پاک است    دلش  كسي كه ١٥

   چيـز را از دريچـه    همـه   بيند، چـون     چيز را ناپاک و بد مي       ، همه    است  ايمان  بيدارد و   
 خـدا را     كننـد كـه      انسانها ادعا مي    اينگونه١٦. بيند   خود مي    آلوده  ناپاک و وجدان  افكار  
 و    سـركش    چنـان   ايـشان گوينـد؛      مي   دروغ  كند كه    مي   ثابت  شناسند، اما اعمالشان    مي

   .باشند  كار خوبي نمي  هيچ  انجام  قادر به ستند كه ه منحرف
  

   هاي مختلف  گروه وظايف
  وردهـ سالخ ـ   مـردان   بـه  .  ده  مـي مـسيحي را تعلي ـ    ـ زندگ   صحيح  يوهـاما تو ش  
  تهـ داش ـ  ايمان  حقيقت دار باشند؛ به   تنـ و خويش   ينـ باوقار و سنگ     كه   ده  تعليم

  . دهند  و صبر انجام تباشند و هركاري را از روي محب
  ينـي و رفتـار خـود مـوقر و سنگ ـ         ـ در زندگ ـ   وز كـه  ـ نيز بيام   وردهـ سالخ   زنان  به٣

تـا  ٤ند،  ـ باش ـ   نيـک نمونـه     الـوند، و در اعم   ـ نش  رابـ نكنند، اسير ش    باشند، غيبت 
  ود را دوسـت   ـ خ ـ  ر و فرزنـدان   ـور شوه ـ چط   جوانتر ياد دهند كه      زنان  د به ـبتوانن

  يعـ و مط ـ   انـ و همسري مهرب     باشند، و كدبانويي شايسته      و پاكدامن   لـعاق٥ بدارند،
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اي براي بدگويــي      ، بهانه   انـ ايش   و آشنايان   تگانـا وابس ـبراي شوهـر خود باشند، ت    
 ـ   نينـهمچ ـ٦.  پيـدا نكنند   يانـاز مسيح   تـا پرهيزگـار و        كـن    را نـصيحت    انـ، جوان

  . باشند خردانديش
   حقيقـت   كه  ده  نشان  باشي؛ با اعمالت نمونه  يد در هر كاري براي ايشان   تو خود نيز با   ٧

 باشد، تـا      نيز بايد منطقي و معقول      سخنانت٨.  وفاداري   آن   به   داري و نسبت    را دوست 
  . شوند كنند، نتوانند از تو ايراد بگيرند، و خجل  مي  با تو جر و بحث كساني كه

 هـر   در كنند و بكوشند تـا         خود اطاعت   ارباب از دستورهاي      كه   كن   را نصيحت   غلامان٩
   خـود نيـز جـواب       هاي ارباب    گفته   مقابل در سازند؛    اهمفر را     خاطر ايشان   رضايت امري
   از هر جهـت   دهند كه  نشان  در عمل  دزدي نكنند، بلكه     كه  يادآوري كن ١٠ ندهند؛    پس

   نجـات   شوند تا بـه     ميمند     علاقه   مردم   كه  ت رفتار شماس   با مشاهده . باشند  درستكار مي 
  . بياورند  ما خدا ايمان دهنده

 قـرار     مـردم    همـه    در دسترس   ، اكنون    واقعي است    همانا نجات    خدا كه    رايگان  هديه١١
 از   كه  خدا از ما اينست  خواست  كه شويم  مي  الهي، متوجه  هديه  اين با پذيرفتن ١٢. دارد

 و زندگي پاک و خدا        بكشيم  آلود دست   هاي گناه    گذراني  و بار و خوش   بند    زندگي بي 
 بـا اميـد و       تـوانيم   ، مـي     زندگي كنـيم     چنين اگر١٣.   باشيم   دنيا داشته   اي در اين    پسندانه
 عيـسي    مـان    دهنده   و نجات   بزرگ، خداي      در آن    كه  ، منتظر روز مباركي باشيم      اشتياق
 ما فدا كـرد       گناهان   خود را در راه     او جان ١٤.  خواهد شد   ظاهر   و جلال    شكوه  با  مسيح

 خـود بوجـود      بـراي   خـاص  آزاد سازد، و از ما قـومي          آلودمان   گناه   وضع  تا ما را از آن    
  . باشند  مردم  به  خدمت ، مشتاق  دلي پاک داشته مي كهقوآورد، 

ي، بـا    ديـد    لازم  هرگاه.   كن  ق آنها تشوي    انجام   را به    و مؤمنين    ده   را تعليم    حقايق  اين١٥
 تـو را      كـسي سـخنان      نـده   اجازه.  نما   و اصلاح    را توبيخ    ايشان   و اختيار كامل    رتقد
  .  انگارد اهميت بي
  

   زندگي و رفتار مسيحي
نمايند    و احترام    دولتي و مملكتي را اطاعت       مقامات   كه   يادآوري كن    مسيحيان  به

 بدگويي    هيچكس   درباره   بگو كه    ايشان  به٢.  كار نيک باشند    م انجا   آماده  و همواره 
  . باشند آزار و مؤدب  بي  همه  به  و دشمني بپرهيزند و نسبت نكنند، و از نزاع
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زندگي مـا   .   و اسير شهوتها و لذتهاي ناپاک بوديم         و ياغي و گمراه     ما نيز زماني نادان   ٣
امـا  ٤.   متنفـر بـوديم      داشتند، ما نيز از همـه        نفرت  از ما   ؛ همه    و حسادت   پر بود از كينه   

.  داد  و ما را نجـات    ٥ ما خدا آشكار شد،        دهنده   نجات   مهرباني و لطف    زماني رسيد كه  
 مـا     بـه    نـسبت    و دلسوزي كـه      در اثر رحمت     فقط   بخاطر خوبي و پاكي ما، بلكه       او نه 

 مـا تولـدي    ، به القدس  روح وسيله و ب    و طاهر ساخت     شست  ، ما را از گناهانمان      داشت
 داد، خـدا      انجام   ما عيسي مسيح    دهنده   نجات   كاري كه  اثر در٦. بخشيد و حياتي نو      تازه
  ، در پيـشگاه      عيـسي مـسيح      لطـف   تـا بـه   ٧ ما عطا فرمود،       فراواني به    را به   القدس  روح

 با  ،   جاويد شريک شده   ندگيز   بركات در  توانيم  مي  اكنون.   بياييم   بحساب  گناه  خداوند بي 
  . شد  زندگي برخوردار خواهيم  از اين  بطور كامل  كه  در انتظار روزي باشيم اشتياق

   آنها را با تأكيـد بـه        خواهم  از اينرو، مي  . باشند   مي   و صحيح    درست   همه   مطالب  اين٨
  ازنـد، زيـرا ايـن      نيكو بپرد    اعمـال   انجام   به   همـواره   گوشزد كنـي، تا ايشان     مسيحيان

  .   و مفيد است  انسانها خوب امور براي همه
  

   پولسيسلامهاآخرين سفارشها و 
 بر سر عقايـد و        از جروبحث   همچنين.   نكن   جوابي ندارند، بحث    بر سر مسايلي كه   ٩

 دردي را     فقـط    بحثهـا نـه     اين، زيرا      مذهبي يهود نيز خودداري كن      و احكام   قوانين
   ايجاد تفرقـه    اگر كسي باعث  ١٠ .زند   مي   نيز صدمه    هر دو طرف     به  لكه ب كند،  دوا نمي 

   ديگـر كـاري بـا او نداشـته      از آن پس.   او هشدار بده و جدايي شود، يكي دوبار به 
 نيـز    ، و خـودش     ور است    غوطه  در گناه   و   شده  ، منحرف    شخص  زيرا چنين ١١،    باش
 .داند  را مي اين
   دو بـه     يكي از اين    هرگاه.  را نزد تو بفرستم   »  تيخيكوس«يا  »  تيماسآر « در نظر دارم  ١٢

 در را     زمستان   دارم   بيا، زيرا تصميم    نزد من »  نيكوپوليس «  زودتر به   آنجا رسيد، هرچه  
   سفر خـود ادامـه       تا به   كمک كن »  اپلس«و  »  زيناس «  به  تا حد امكان  ١٣.  آنجا بگذرانم 

 اعـضاي     ترتيـب    ايـن   تا بـه  ١٤؛     تدارک ببين    دارند براي ايشان     احتياج  دهند، و هر چه   
 كارهـاي نيـک كوشـا         نيازهاي ضروري و انجـام       در رفع   كليساهاي ما ياد بگيرند كه    
  .ثمر سپري نكنند باشند و زندگي خود را بي
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  ما در آنجـا سـلام      مسيحي     دوستان  تو نيز به  . رسانند   مي   تو سلام    به   من   دوستان  همه١٥
 . شما باد  خداوند با همه فيض.  برسان


